
مقدمه 
با توجه به تحولات شگرف و پيشرفت روزافزون علم طب 
ــه خصوص در زمينه نقل  ــكي ب در عرصه هاي مختلف پزش
ــدن، نياز به يافتن حكم  ــت اعضاي ب و انتقال، پيوند و كاش
شرعي و فقهي اين مسئله، بيش از پيش احساس مي شود. 

ــدن از جمله  ــواز فروش اعضاي ب ــئله جواز يا عدم ج مس

مسائل مهمي است كه در اين حيطه مطرح مي شود. بنابراين 
براي رسيدن به شناخت واقعي حكم شرعي فروش اعضاي 
ــيدن به اينكه آيا چنين بيعي امكان انعقاد دارد يا  بدن و رس
ــرعي دارد يا  نه و قرار دادن عضو به عنوان مبيع وجاهت ش
ــورد تجزيه و تحليل  ــئله به طور دقيق م خير؟ بايد اين مس

فقهي قرار گيرد. 

چكيده
فروش اعضاي بدن يكي از مسائل جديد است كه مربوط به عصر حاضر مى باشد، بنابراين حكم آن به صورت صريح 
ــخص نشده است، همين امر موجب بروز ديدگاههاي متفاوتي در اين زمينه گشته و استنباطات گوناگوني  ــرع مش در ش
را سبب شده است. به طور كلي دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد: گروهي قائل به جواز فروش اعضا بوده و فروش 
ــليط مي باشد كه مجوز تصرف در  ــتناد اينان قاعده تس ــاير اموال مي دانند. مهم ترين اس اعضاي بدن را همانند فروش س

اموال است. گروهي ديگر قائل به عدم جواز فروش اعضا به طور مطلق مي باشند. ادله اين گروه بدين شرح است: 
1. اعضاي بدن انسان ماليت ندارد 2. فروش عضو موجب اضــرار به جسم مي گردد كه شرع از آن نهي فرموده است 
3. منافات با كرامت انسان دارد 4. موجب تغيير در خلقت انسان مي گردد 5. فروش عضو فروش ميته محسوب شده و 
باطل مي باشد. در اين مقاله، ادله اين گروه از علما مورد نقد و  بررسي قرار گرفته است. نهايتاً اين نتيجه حاصل گرديده 
كه فروش برخي از اعضا مثل فروش كليه و خون به دليل عدم اضرار قابل ملاحظه جايز و فروش برخي ديگر از اعضا 

مثل فروش قلب و ساير اندام حياتي به دليل محرز بودن اضرار به جسم جايز نبوده و باطل مي باشد.

كليدواژه ها: فروش اعضا، قاعده تسليط، اضرار به جسم، ماليت، تغيير در خلقت، مثله كردن، بيع ميته. 
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تحقيق و پژوهش در اين زمينه غالباً مربوط به سالهاي اخير 
ــاي متقدم از چنان  ــت؛ چون اين موضوع در دوران فقه اس
ــوردار نبوده و مبتلا  ــه در عصر حاضر دارد، برخ اهميتي ك
ــن موضوع صورت  ــوده و بحث مهمي راجع به اي ــه نيز نب ب

نگرفته است. 
ــاير تحقيقات مشابه  ــبت به س ويژگي  اصلي اين تحقيق نس
ــليط  ــت كه در اين تحقيق از قاعده تس در اين زمينه اين اس
ــه فقها در  ــوده و تقريباً هم ــي از قواعد مهم فقهي ب ــه يك ك
موضوعات مختلف به آن استناد كرده اند، استعانت جسته ايم 
و اين قاعده را به عنوان اهم ادله جواز بيع اعضا مد نظر قرار 
داده و به بررسي اين موضوع حول اين قاعده پرداخته و آن 
ــاي تحقيق خود گردانيده ايم. براي اينكه تحقيقي از  را زيربن
ــد بايد زيربناي تحقيق محكم  استواري لازم برخوردار باش
ــتوار باشد، ما نيز از اين اصل پيروي كرده و مباحثمان  و اس
را بر قاعده اي قرار داده ايم كه مهم ترين مبناي آن بناي عقلا 

است كه مورد تأييد شرع نيز قرار گرفته است. 

قاعده تسليط و فروش اعضاي بدن 
1) قاعده تسليط

ــليط است كه  ــهور و مهم فقهي قاعده تس يكي از قواعد مش
ــي ترين قاعده هاي فقه اسلام بوده است و  از ديرباز از اساس
ــت كه در ابواب مختلف  از جمله قواعد معروف بين فقها اس
ــائل تنها  ــده و در بعضى از مس ــتناد ش فقه معاملى به آن اس
ــاب مى آيد. منظور از اين  مدرك به حس
قاعده آن است كه مالك نسبت به مالش 
مسلط و صاحب اختيار است كه هر نوع 
ــلال را در آن انجام دهد؛  ــات ح تصرف
ــد، هبه كند، صدقه  يعنى مى تواند بفروش
دهد، وقف نمايد و اجاره بدهد. در شيوه 
تصرفات نيز مختار و مجاز است كه هر 
ــد. مثلاً در  ــه بخواهد تصرف كن طور ك
ــازد يا آن را مغازه،  زمين خود خانه بس
ــى، ورزشى و يا  ــه، مركز آموزش مدرس
ــد. بنابراين به موجب  ــى قرار ده تفريح
اين قاعده اصل بر آن است كه همه گونه 
ــت، مگر  تصرفات براى مالك مجاز اس
ــرعى خلاف آن  آنكه به موجب دليل ش
ثابت گردد. كاربرد اين قاعده در موارد 
شك و ترديد است، بدين معنا كه هرگاه 
ــك ترديد  ــواز تصرف مال ــبت به ج نس
ــتناد به اين قاعده مى گوييم:  ــود با اس ش

ــرعى بر منع، مالك مجاز به تصرف  با توجه به عدم دليل ش
ــلطنت مالك بر مال خويش حق او است  ــت. بنابراين س اس
ــامل هرگونه تصرف در مال  ــق مزبور مطلق بوده و ش و ح
ــود، البته مادام كه از سوى شرع منع و رد وارد نگردد.  مى ش
ــود  ــراى اصلى اين قاعده در ظرف مالكيت محقق مى ش مج
ــت. به عبارت ديگر  و به نوعى تثبيت كننده حق مالكيت اس
ــت، بلكه  خود مالكيت بر مبناى اين قاعده قابل اثبات نيس
ــدن  آن، اين قاعده  پس از احراز مالكيت و قبل از منتفى ش

قابليت اعمال را پيدا مى كند. 
2) اجراي قاعده تسليط نسبت به اعضاي بدن

بعد از بيان مفهوم قاعده تسليط در مورد اموال در اين بخش 
ــه آيا اين قاعده توان اين را  ــه احراز اين امر مي پردازيم ك ب
ــه كار رود. به  ــان هم ب ــه در مورد اعضاي بدن انس دارد ك
ــر طبق اين قاعده  ــارت ديگر مي خواهيم بدانيم كه آيا ب عب
هر انساني مي تواند در اعضاي بدن خود هر نوع تصرفي كه 
لازم بداند، بكند. به عنوان مثال عضوي از اعضاي بدن خود 

را قطع  كرده و بفروشد يا خير؟ 
ــت متذكر  ــخ گوييم لازم اس ــؤال پاس قبل از اينكه به اين س
شويم كه براي اعمال قاعده تسليط در مورد تصرفي خاص 
ــت كه در صورت  ــرط لازم اس ــه ش و جدا از آن تصرف س
ــرط اعمال آن تصرف جايز خواهد  ــدن اين سه ش محقق ش

بود اين سه شرط عبارتند از: 
ــال قاعده  ــن قدم براي اعم ــه مالكيت: اولي ــراز رابط 1. اح
ــت كه رابطه مالكيت احراز شده باشد، چرا  ــليط اين اس تس
كه اين قاعده فقط در ظرف مالكيت قابليت اعمال را دارد و 

هدف آن تثبيت مالكيت است. 
ــرايط و زمينه براي انجام آن تصرف: اين  2. فراهم بودن ش
ــليط قابل  ــت كه از قاعده تس ــرايطي اس ــرط از جمله ش ش
ــرايط تصرفات را شرع مشخص  ــت، بلكه ش ــتنباط نيس اس
ــرايطي  ــارع ش مي كند. به عنوان مثال براي فروش اموال، ش
ــرايط فراهم نباشد بيع را معتبر  را لازم مي داند كه اگر آن ش

نمي داند. 
ــرط سوم اين است  ــرع با آن تصرف: ش 3. عدم مخالفت ش
ــارع با دليلي خاص انجام آن تصرف را ممنوع نكرده  كه ش

باشد. 
براي آنكه بتوانيم اين قاعده را در مورد فروش اعضاي بدن 
اجرا كنيم بايد تمامي شروط ذكر شده محقق شود تا بتوانيم 
ــده و اين نوع  ــليط در آن اعمال ش حكم دهيم كه قاعده تس
ــرط اين  ــت. بنابراين اولين قدم و اولين ش تصرف مجاز اس

است كه ملك بودن اعضاي بدن را احراز كنيم. 
3) وضعيت مالكيت انسان نسبت به اعضاى بدنش 

سال ششم 62
شماره22- زمستان89



ــت  ــيخ انصاري رابطه اي اعتباري اس ــت از ديدگاه ش مالكي
ــيء برقرار  ــخص (اعم از حقوقي يا حقيقي) با ش كه بين ش
مي شود. به موجب اين نظريه، مالكيت از ويژگيهاي خارجي 
عالم نيست، بلكه يك ماهيت اعتباري است كه عقلا بين دو 
ــت داريد  ــز برقرار مي كنند. براي نمونه كتابي كه در دس چي
ــما  ــت و وجود ش يك واقعيت خارجي موجود در عالم اس
ــت، ولي رابطه بين كتاب و شما از مقوله  نيز يك واقعيت اس
ديگري است و نسبت بين اين دو مانند نسبت بين بالا بودن 

سقف و پايين بودن كف اتاق است. 
مالكيت سه ويژگي عمده دارد: 

ــتفاده  1. مطلق بودن: يعني اينكه مالك مي تواند هرگونه اس
مشروعي كه عقلا براي مالك قائلند از ملك خود ببرد. 

ــك و يا افراد  ــخص مال ــاري بودن: يعني فقط ش 2. انحص
ــتناد و بهره برداري را از  ــأذون و مجاز از طرف او حق اس م

ملك دارند. 
3. دائمي بودن: اين ويژگي بدين معني است كه وقتي فردي 
ــت، بدون مقيد  ــد تا زماني كه مالك آن اس مالك چيزي ش
ــتفاده و بهره برداري از آن را  ــودن به زماني خاص حق اس ب

داشته باشد.(1) 
مالكيت با اين ويژگيها فقط و فقط مختص ذات باري تعالي 
است چرا كه هم او است كه آسمانها و زمين و هرچه را در 
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  ــت، «اللهِ مُلْكُ السَّ آن است، خلق كرده اس
ــرٌ»(2) بنابراين مالكيت  ءٍ قَدِي ــيْ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَ

حقيقي و مطلق از آن خداوند است. 
ــياء جانشين  ــان را در امر مالكيت اش اما خداوند متعال انس
ــرف در اموال را به  ــق هرگونه تص ــودش قرار داده و ح خ
بندگان خود عطا فرموده است. بنابراين مالكيت انسانها يك 
ــت. حال بايد ديد كه  نوع مالكيت اعتباري و غيرحقيقي اس
چنين رابطه اي بين انسان و اعضاي بدنش نيز وجود دارد يا 
خير؟ و آيا خداوند اين اجازه را به انسان داده است تا بتواند 

در اعضاي بدنش تصرف كرده و اعمال مالكيت كند؟ 
گروهى از فقها معتقدند كه انسان مالك اعضاى بدنش نبوده 
ــه اى وجود دارد كه  ــرف در آن را ندارد، اما ادل ــق تص و ح
ــى آنها  ــلاف اين گفته را ثابت مى كند كه در زير به بررس خ

مى پردازيم. 
ــارع مقدس دليلي واضح  ــوي ش 1. جعل ديه بر اعضا از س
ــل انكار  ــد كه قاب ــان بر اعضايش مي باش ــر مالكيت انس ب
ــت چرا كه تا خود انسان زنده است، مي تواند در مقابل  نيس
ــس خويش ديه بگيرد يا قصاص كند  جراحات وارده بر نف
ــت كه  ــن اختيار تبديل قصاص به ديه نيز مؤيد اين اس همي

انسان نوعي استيلا بر عضو خود دارد. 

ــت كه  ــده اس در روايات مختلف هم بر اين نكته تصريح ش
ــخص  ــت) خود ش صاحب ديه (كه مالي در مقابل عضو اس
ــان بر  ــتيلا و ولايت انس ــد. اين امر نيز دليلي بر اس مي باش

اعضايش مي باشد.
2. غير از مالكيه، بقيه فقهاي اهل سنت و نيز برخي از فقهاي 
ــئله اقرار دارند كه چنانچه مجني عليه قبل  ــيعه بر اين مس ش
ــاقط مي شود.  از قتل رضايت خود را اعلام دارد، قصاص س
بنابراين اين رضايت دادن مؤيد ويژگي انحصاري بودن است 
كه از شرايط مالكيت محسوب مي شود، چرا كه تا زماني كه 

ــت فقط خودش مي تواند راجع به قصاص، ديه  فرد زنده اس
يا رضايت تصميم بگيرد و نه فردي ديگر. 

ــت دارد و خود او  ــال و افكار خود ولاي ــان بر اعم 3. انس
ــت كه به ركوع و سجود مى پردازد و لازمه اش اين است  اس
ــود: انسان براى انجام تكاليف خويش بر اعضاى  كه گفته ش
خود استيلا و ولايت دارد. از آنچه گفته شد روشن مي شود 
ــش وجود دارد كه به  ــان و اعضاي كه يك رابطه اي بين انس
ــان اين اختيارات را مي دهد تا بتواند اعمال سلطه كند و  انس
آن چيزي جز رابطه مالكيت بين انسان و اعضايش نمي تواند 

باشد. 
ــليط بايد در ظرف آن  بدين ترتيب اولين ركني كه قاعده تس
ــود، احراز مالكيت است كه راه را براي اجراي اين  اعمال ش

قاعده در رابطه با اعضاى بدن هموار مي سازد. 
4) احراز شروط صحت معاملات در فروش اعضا 

ــناخته شود، بايد شرايط  هر نوع تصرفي براي اينكه معتبر ش
ــرع و قانون براي آن  اختصاصي و عمومي آن تصرف كه ش
تصرف مشخص كرده اند، رعايت گردد. موضوع مورد بحث 
ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و براي اعتبار خود نياز به 
ــرايط خاصي دارد كه براي احراز آن شرايط بايد به شرع  ش
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مراجعه شود، چرا كه مفاد قاعده تسليط، تثبيت حق مالكيت 
و مشروعيت عموم تصرفات است و روش اجراي تصرفات 

و احكام و شرايط آنها از اين قاعده قابل استنباط نيست. 
ــرايط بيع  ــورد فروش اعضاي بدن نيز بايد احكام و ش در م
ــم داد. آنچه فقها  ــه اعتبار آن حك ــد تا بتوان ب موجود باش
ــرايط بيع از آن ياد كرده اند  در مورد ش
ــته اول مربوط به  ــته اند كه دس دو دس
ــته دوم مربوط به مال  ــن و دس متبايعي
ــه در ذيل به  ــت ك ــه اس ــورد معامل م

بررسي آنها مي پردازيم. 
1. كامل و مختار بودن طرفين قرارداد: 
ــه بتوانند  ــراي اينك ــن قرارداد ب طرفي
ــد بايد از  ــر منعقد كنن ــراردادي معتب ق
لحاظ حقوقي كامل باشند؛ يعني عاقل، 
ــند. فروش اعضاي  ــيد باش بالغ و رش
ــتثني نيست،  بدن نيز از اين قاعده مس
ــون، صغير يا  ــك فرد مجن ــن ي بنابراي
ــاي بدن خود را  ــفيه نمي تواند اعض س
بفروشد چرا كه براى انجام دادن اعمال 
حقوقى وجود اراده انشايى يا حقوقى 
ــت و اين اراده مستلزم وجود  لازم اس
ــخاص فاقد تميز و اراده  ــت و چون اين اش تميز و درك اس
ــند يا قوه تميز ناقصى دارند به حكم قانون از تصرف  مى باش
ــده اند. اما مختار بودن  ــور و اعمال حقوقى ممنوع ش در ام
ــت كه طرفين مكره  طرفين در انعقاد قرارداد به اين معني اس
ــند، يعني قرارداد را با اختيار خود انجام دهند نه اينكه  نباش
شخصي آنها را وادار به انعقاد قرارداد كرده باشد، چرا كه در 
ــرارداد غير نافذ خواهد بود و بعد از رفع  اين صورت اين ق

اكراه حق ابطال قرارداد را خواهند داشت. 
ــليم بودن مبيع: منظور از اين شرط اين است  2. مقدور التس
ــه اينكه هر  ــند ب ــته باش كه متبايعين در حين عقد علم داش
ــك نموده و يا تعهد كرده، در  ــت آنچه را تملي يك  قادر اس
ــه يكي از متبايعين به آن  ــليم نمايد و چنانچ موعد مقرر تس
ــد، بيع باطل است؛ زيرا دادن  ــته باش امر ترديد و يا ظن داش
عوض در مقابل مالي كه نمي داند به دست خواهد آورد غير 
عقلاني و غرري مي باشد. قدرتي كه شرط صحت بيع است 
ــت و عدم قدرت زمان عقد تأثيري  ــليم اس قدرت زمان تس
ــليم مبيع  در عقد ندارد، بنابراين اگر طرفين معامله براي تس
موعدي قرار داده باشند، قدرت بر تسليم در آن موعد شرط 

خواهد بود.(3) 
ــتن اعضاي بدن: يكى ديگر از شرايط صحت  3. ماليت داش

ــا تعريفهاي  ــد، فقه ــتن مورد معامله مى باش ــع ماليت داش بي
گوناگوني از مال كرده اند، اما همه اين تعريفات در يك چيز 
مشترك است و آن اينكه مال چيزي است كه در غير موارد 
ــد و مردم ميل دارند در مقابل  اضطرار بتوان از آن منتفع ش

آن قيمتي در بازار قرار دهند. 
ــنت معتقدند كه انسان چه زنده و چه  برخي از فقهاى اهل س
ــروع قرار بگيرد، چرا  مرده امكان ندارد كه مورد معامله مش
كه انسان نه در شرع، نه در عرف و نه در عقل، مال محسوب 
ــت؛ زيرا شرع ابا دارد از اينكه انسان مورد معامله  نشده اس
ــود، به دليل وجود كرامتي كه خداوند به انسان داده  واقع ش
است و نيز به اين دليل كه در جنگ خندق زماني كه يكي از 
ــته شد، كفار با مقداري مال و پول نزد پيغمبر(ص)  كفار كش
ــتند تا جنازه آن كافر را در مقابل پول  آمدند و از او خواس
به آنها بدهد اما پيغمبر(ص) از گرفتن پول امتناع ورزيدند و 

جنازه را به آنها رد كردند.
ــان خود گوياي اين است كه در شرع نمي توان  اين فعل ايش
يك انسان مرده را خريد.(4) همچنين منع بيع انسان حر هم 
ــان  ــت. در عرف هم انس دليل واضح ديگرى بر اين امر اس
ــوب مي شود كه عرف در بازار قيمتي براي  زماني مال محس
وي در نظر گرفته باشد و اين واضح است كه در حق انسان 
ــوب كردن  ــت. همچنين مال محس چنين چيزي صادق نيس
ــت به دليل اينكه اين اعتبار  ــان مخالف عقل اس ــم انس جس
ــت كه چيزي در خارج وجود داشته باشد  اقتضايش اين اس
ــان چيزى نيست كه خارج از انسان  در حالي كه جسم انس
ــد بر اين كه  ــد. بنابراين فقها اجماع دارن ــته باش وجود داش
ــان ماليت نداشته و قابل خريد و فروش نيست. اعضاى انس

(5)
رد استدلالها

ما اصل اين موضوع را كه مبيع بايد ماليت داشته باشد، قبول 
ــت است كه فقهاى عظام قائل به اين بوده اند كه  داريم. درس
ــت كه  ــان ماليت ندارد، اما بايد توجه داش اعضاي بدن انس
فقها در آن زمان هيچ منفعتي را براي عضو قطع شده متصور 
ــرفته نبود كه به  ــد؛ چون علم طب به اين صورت پيش نبودن
راحتي بتوان عضوي را پيوند زد و به واسطه آن بتوان جان 

انساني را از هلاكت نجات داد. 
ــرايط آن، نه تنها در تحول احكام  بي ترديد تحول زمان و ش
شريعت كه در تحول ويژگيهاي دروني و بيروني موضوعات 

احكام و ملاكات آنها نيز نقش دارد. 
ــتر زمان براساس تحول اجتهاد، احكام  با تحول آنها در بس
ــبب مي شود  الهي آنها نيز تحول مي پذيرد؛ زيرا اين تحول س
ــه موضوع تحول يافته از نظر ويژگي  از حيطه اصلي اصول  ك

سال ششم 64
شماره22- زمستان89



شرعي خارج و در حيطه اصلي ديگر از اصول شرعي داخل 
ــل دوم بر آن  ــاس اص ــود و در نتيجه حكم ديگري براس ش

مترتب گردد. 
ــكان را در اجتهاد خود  ــزرگ نيز عنصر زمان و م فقهاى ب
ــت  ــاس زمان و مكان به اجتهاد دس دخيل مي كردند و براس

مي زدند. 
محقق اردبيلي در اين زمينه مي گويد: هيچ گاه ممكن نيست 
ــريعت بيان شود چون احكام به  به گونه كلي نظريه اي در ش
ــخاص،  اعتبار ويژگيها، احوال آدميان، زمانها و مكانها و اش

مختلف مي شوند و اين امري روشن است.(6)
ــه مي گويد: عنصر زمان و  ــام خميني(ره) نيز در اين زمين ام
ــت.(7) با توجه به  ــكان داراي تأثير در تحول اجتهاد اس م
ــد مي توان به اين نتيجه رسيد كه چون در عرف  آنچه ذكر ش
ــتد بوده و مردم  ــاى بدن داراي ارزش داد و س كنوني اعض
ــوص زماني كه  ــل آن پول بدهند به خص ــد در مقاب حاضرن
ــته باشد، علي رغم اينكه در  ــاني به آن وابس حيات يك انس
ــته منفعتي براي اعضاي جدا شده بدن متصور نبود، در  گذش
ــال حاضر داراي ماليت بوده و امكان خريد و فروش آن  ح

وجود دارد. 

بررسي موانع شرعي فروش اعضاي بدن
شرط سوم براي اعمال قاعده تسليط در بحث فروش اعضا 
ــرع منع و رد  ــت كه فروش اعضاي بدن از ناحيه ش اين اس
ــد. بنابراين در اين فصل مواردي را كه توهم آن  ــده باش نش
ــارع باشد،  مي رود كه دليلي بر منع فروش اعضا از ناحيه ش

مورد بررسي قرار مي دهيم. 
1) فروش اعضا و اضرار به جسم 

ــد مانعي ايجاد كند براي فروش  يكي از مواردي كه مي توان
اعضاي بدن آيات و روايات متعددي است كه در منع اضرار 
ــم وارد شده است كه از آن جمله مي توان به آيه 29  به جس
سوره نساء اشاره كرد كه مي فرمايد: «... وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 
ــيد، خداوند  إِنَّ االله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»؛ يعني خودتان را مكش

با شما مهربان است. 
ــتند كه  ــير اين آيه علامه طباطبايي قائل به اين هس در تفس
ــه معناي عمومي و  ــده ب ــراد از قتل نفس كه از آن نهي ش م
عام استفاده مي شود، بنابراين شامل كشتن خود، كشتن غير، 
ــش مي گردد و خلاصه  ــار و نيز به خطر انداختن خوي انتح
ــته شدن شود.(8) هر كسي از اين  هر كاري كه منجر به كش
ــرپيچي كند و دست به انتحار و خودكشي بزند، نه  فرمان س
تنها به آتش اين جهان مي سوزد بلكه در آتش قهر و غضب 
ــر اين روايات  ــوخت.(9) علاوه ب ــروردگار نيز خواهد س پ

ــم را  ــت كه حرمت اضرار به جس ــده اس زيادي نيز نقل ش
مي رساند از جمله صحيحه حناط: «از امام صادق(ع) شنيدم 
ــي كند هميشه در آتش جهنم خواهد  هر كس عمداً خودكش
ــروف به «لاضرر» در  ــود».(10) روايت بعدي حديث مع ب
داستان ثمرة بن جندب است كه پيامبر(ص) فرمود: «لاضرر 
و لاضرار في الاسلام».(11) ضرري كه در اين حديث بيان 
شده، به صورت مطلق است و شامل وارد كردن ضرر بر بدن 
ــود. بنابراين در اين حديث از اين نوع  ضرر زننده نيز مي ش
ــيخ انصاري نيز با اينكه مدلول  ــده است. ش ضرر نيز نهي ش
قاعده را نفي حكم ضرري دانسته است، اما بيان مي دارد كه 
ــتدلال به قاعده لاضرر، ميان اضرار به خويش و  فقها در اس

اضرار به غير فرق نگذاشته اند.(12)
ــده  ــف العقول از امام صادق(ع) نقل ش ــت بعدي در تح رواي
ــت: «خوردن هر چيزي كه براي بدن و توانمندي انسان  اس
ضرر دارد، حرام است مگر در حال اضطرار ... و هر چيزي 
ــان ضرر دارد، حرام است ...»؛(13)  كه خوردنش براي انس
براساس اين روايت هم هرگونه خوردني ضررآفريني حرام 
ــت و قاعده كلي از آن به دست مي آيد كه اضرار بر بدن  اس

حرام است. 
ــل عبادي اگر موجب ضرر  ــاس پاره اي از روايات عم براس
ــت بلكه ترك آن واجب است، از  ــد نه تنها واجب نيس باش
ــه روزه ضرر  ــي ك ــيخ صدوق: «بر هر كس جمله روايت ش
داشته باشد افطار واجب است».(14) اين روايت و رواياتي 
ــه اگر روزه موجب  ــني دلالت دارد ك ــن قبيل، به روش از اي
ــد، نه تنها واجب نيست، بلكه حرام است.  ضرر به بدن باش
ــه خويش از نظر  ــت كه اضرار ب ــن حكم به منزله اين اس اي
ــت. اين گونه روايات فراوان است و همين  ــارع جايز نيس ش

مقدار براي اثبات ادعا كفايت مي كند. 
رد استدلالها

ــد،  ــراي منع اضرار به بدن ذكر ش ــتدلالهايى كه ب كليت اس
ــندي برخي از روايات، مورد پذيرش  صرف نظر از ضعف س
ــه وجه ممكن است واقع  ــت، اما ضرر زدن به نفس به س اس

شود: 
ــت و مرگ فرد را به  ــه قطع عضوي از بدن هلاك اول: اينك
ــد، از جمله قطع قلب كه از اعضاى اصلي  همراه داشته باش
بدن به شمار مي رود. اين نوع ضرر زدن با توجه به آيات و 

روايات وارده قطعاً ضرر مسلم بوده و حرام است. 
ــه امراض خطير و  ــه قطع عضوي منجر ب ــت ك دوم: اين اس
ــان شود. مثل قطع زبان يا دو چشم و يا  مضر به حيات انس
ــت منجر به سل، جزام، سرطان  ــتها و پاها كه ممكن اس دس
ــلم بوده  ــال اين بيماريها گردند. اين نوع ضرر نيز مس و امث
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ــت، بنابراين اين نوع ضرر زدن به خود  و قابل اغماض نيس
هم حرام است. 

ــود را در معرض تهلك  ــان خ ــع عضوي، انس ــوم: با قط س
ــته باشد. به اين معنا  نيندازد و ضرر لازم المراعاتي هم نداش
ــان وارد مي شود احتمالي و  كه ضرري كه با اين كار بر انس
ضعيف باشد. به عنوان مثال اگر شخص بخواهد كليه خود را 
ــد و پزشك ماهر هم در رابطه با برداشتن  اهدا كند يا بفروش
كليه اذعان به اين امر بكند كه اين كار ضرر بالفعلي ندارد اما 
ــته باشد كه در آينده كليه ديگر ناقص  ترس اين وجود داش
ــده و از كار بيفتد، بنابراين بدن قادر به دفع سموم نبوده و  ش
كسي هم در آن موقع حاضر نشود كليه اي به او بدهد آيا اين 

مقدار ضرر مي تواند مانع فروش يا اهدا عضو شود؟ 
ــلا قابل اغماض بوده و حتي  ــاً چنين ضرري از ديد عق قطع
دفع چنين ضرر احتمالي ضعيفي هم عقلاً واجب نيست، چرا 
ــد در تمام اعمال انسان نوعي احتمال  كه اگر غير از اين باش
ضرر نهفته است كه اگر بخواهد به همه آنها توجه كند، همه 
ــته از اين موضوع  ــان بايد تعطيل شود. گذش فعاليتهاى انس
ــته  ــاني به چنين عضوي وابس گاهي اوقات حيات يك انس
ــت و با دادن عضو، نعمت حيات به انساني داده مي شود  اس
ــت: «... وَمَنْ أَحْيَاهَا  ــور كه قرآن كريم فرموده اس و همان ط
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...»؛(15) كسي كه انساني را از هر 
عامل كشنده اي نجات دهد مثل اين است كه همه انسانها را 
ــت و خداوند اجر احيا كننده همه انسانها را به  زنده كرده اس
ــرا وي به خاطر اينكه برادر مؤمنش را حفظ  او مي دهد؛ زي

كرده، گويا همه آنها را حفظ نموده است.(16)
ــي كه به قطع عضو خود جهت پيوند زدن  علاوه بر اين كس
ــود، هدف مادي يا معنوي دارد و عقلاً بر نقص  راضي مي ش
ــدف عقلايي اقدام نموده،  ــي يا بدني كه صاحب آن با ه مال
ــوان ضرر نمي دهند، بلكه در اين صورت، مبادله عقلايى  عن
ــده و آن فايده  ــدف عقلايى و آن نقص واقع ش ــان اين ه مي
ــده است. بنابراين همان طور  عقلايي، جايگزين آن نقص ش
كه بر مبادله  مال به مال يا بخشيدن مجاني آن با هدف مالي 
ــاندن به مال صدق نمي كند در اينجا نيز  يا معنوي، ضرر رس

چنين است.(17) 
وضعيت گيرنده عضو با توجه به قاعده لاضرر

ــى از ادله مهم  ــان كرديم قاعده لاضرر يك ــور كه بي همان ط
كسانى است كه فروش اعضا را منع مى كنند و همان طور كه 
ــده جايى كاربرد دارد  ــخ به اين دليل گفتيم اين قاع در پاس
كه اولاً ضرر كاملاً مسلم باشد و ثانياً عرف ضرر وارد شده 
ــتر و مهم تر از نفع عايد شده بداند. تمام اين بحث در  را بيش

مورد كسى بود كه فروشنده عضو محسوب مى شد. 

ــمت، وضعيت گيرنده را نيز از  ــال قصد داريم در اين قس ح
اين حيث بررسى كنيم. 

ــت؛ يك  ــتر متصور نيس ــراى گيرنده عضو دو حالت بيش ب
حالت اين است كه گيرنده به شدت محتاج پيوند عضو است 
ــلب حيات وى مى گردد.  به گونه اى كه عدم پيوند موجب س
ــخصى ضرر  ــم در اين حالت فروش عضو به چنين ش گفتي
ــده و جايز مى باشد. مشروط بر اينكه عضو از  محسوب نش
اعضايى نباشد كه با فروشش فروشنده را به هلاكت بياندازد 
ــد قابل ملاحظه  ــنده مى رس و عرفاً هم ضررى كه به فروش
نباشد. حالت دوم آن است كه گيرنده عضو خيلى محتاج به 
ــت، مثلاً يك كليه دارد اما خواستار كليه ديگرى  پيوند نيس
ــت كه آيا چنين شخصى مى تواند  ــت. سؤال اين اس هم هس
ــخص ديگرى بگيرد يا قاعده لاضرر مانع  يك كليه هم از ش

مى شود؟ 
در پاسخ به اين سؤال بايد تفصيل داد بين حالتى كه گيرنده 
و فروشنده هر دو مسلمان باشند و حالتى كه گيرنده مسلمان 

بوده، ولى فروشنده كافر باشد. 
ــتند، ظاهراً نمى توان  ــلمان هس در حالت اول كه هر دو مس
ــن حالت را نبايد قياس به  ــد و اي قائل به جواز اين عمل ش
حالتى كرد كه گيرنده نياز مبرم به پيوند دارد، چرا كه در آن 
ــت اعطاى  ــت يكى از منافع مهمى كه فروش اعضا داش حال
حيات بود كما اينكه عدم فروش موجب ضرر بزرگى مى شد 
ــرف در برابر ضرر  ــد كه ع و همين عامل هم موجب مى ش
وارده به فروشنده به ديده اغماض بنگرد و آن را ضرر قابل 
توجه نداند. علاوه بر اين قاعده «الضرر الأشدُ يزال بالضرر 
الأخف» فروش در اين حالت را اجازه مى دهد چرا كه سلب 
ــديدتر از نقص عضو است و ضرر  ــيار ش حيات ضررى بس

شديد را مى توان با ضرر خفيف جبران كرد. 
ــاوى است و بر طبق  اما در فرض مورد بحث ما ضررها مس
ــل به عدم جواز بود.  ــده «الضرر لايزال بمثله» بايد قائ قاع
ــت كه يك ضرر را نمى توان با وارد  مفهوم اين قاعده آن اس
ــد جبران كرد. ولى  ــرر مماثل و به طريق اولى اش كردن ض
ــلمان و فروشنده كافر حربى است  در حالتى كه گيرنده مس
وضعيت متفاوت است و مى توان گفت ضررى كه به مسلمان 
متوجه است مثل آن ضررى نيست كه به كافر متوجه است، 
چون يك ضرر به فرد محترم و محقون الدم است و ديگرى 
ــى كه احترامش عرضى است  به فرد غير محترم و يا به كس
ــن حالتى نمى توان به قاعده «الضرر لايزال بمثله»  و در چني
استناد نمود، چون ضررها مماثل نيستند، در نتيجه بايد قائل 

به جواز شد.(18)
2) فروش اعضا و كرامت انسان
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ــع فروش اعضا را  ــي از منتقدان فروش اعضا علت من برخ
ــان داده  ــد متعال آن را به انس ــد كه خداون ــي مي دانن كرامت
ــمْ فِي البَْرِّ  ــي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُ مْنَا بنَِ ــه «وَلقََدْ كَرَّ ــت و به آي اس

وَالبَْحْرِ...»(19) استناد مي كنند. 
فقهاي جمهور (شافعيه، مالكيه و حنابله) معتقد بر اين هستند 
ــاني مطلقاً پاك و طاهر است و در اين حكم  كه بدن هر انس
ــان زنده يا مرده، مسلمان يا كافر، زن يا  هيچ فرقي بين انس
مرد و كوچك يا بزرگ نيست، بنابراين به هيچ شكل ممكن 

فروش اعضاي بدن امكان ندارد. 
ــد: استخوان و موي  ــاني در «بدايع الصنايع» مي نويس الكاس
ــت نه به خاطر اينكه اينها نجس  ــان فروشش جايز نيس انس
ــي كه به ما  ــاس روايات صحيح ــه اينها براس ــتند، بلك هس
ــتند. اما جايز نبودن فروش اينها به دليل  ــيده، پاك هس رس
ــت كه براي انسان وجود دارد و فروش مو يك  احترامي اس
نوع اهانت به انسان محسوب مي شود.(20) دليلي بر اين امر 
وجود ندارد كه حكم كل بر بعض مقطوع هم جريان يابد نه 

شرعاً و نه عرفاً.
رد استدلالها

مْنَا بنَِي  ــاني كه با استدلال بر آيه شريفه «وَلقََدْ كَرَّ در رد كس
ــند، بايد  ــه منع فروش اعضاى بدن مي باش ــل ب آَدَمَ ...» قائ
مْنَا بنَِي آَدَمَ» مقصود  ــت: اينكه خداوند فرمود: «وَلقََدْ كَرَّ گف
ــرافت دادن به  ــه عنايت و ش ــاص دادن ب ــم، اختص از تكري
خصوصيتي است كه در ديگران نباشد و با همين خصوصيت 
ــدا مي كند؛ چون  ــم با تفضيل فرق پي ــت كه معناي تكري اس
ــت نفسي و در تكريم كاري به غير نيست،  تكريم معنايي اس
ــت كه داراي  ــورد تكريم مورد نظر اس ــخص م بلكه تنها ش
ــود برخلاف تفضيل كه منظور از آن  ــرافتي و كرامتي بش ش
ــخص در تفضيل از ديگران برتري يابد، در  ــت كه ش اين اس
ــركت دارد. حال  حالي كه او با ديگران در اصل آن عطيه ش
ــد، اينكه  ــن ش آنكه معناي تكريم و فرق آن با تفضيل روش
ــان در ميان ساير موجودات عالم خصوصيتي  مي گوييم: انس
ــتن نعمت عقل است و  ــت و آن داش دارد كه در ديگران نيس
معناي تفضيل انسان بر ساير موجودات اين است كه در غير 
ــان بر ديگران  ــاير خصوصيات و صفات هم انس عقل از س
ــته و هر كمالي كه در ساير موجودات هست حد  برتري داش
ــان وجود دارد. اين معنا در مقايسه انسان  اعلاي آن در انس
و تفننهايي كه در خوراك و لباس و مسكن و ازدواج انسان 

هست كاملاً روشن مي شود.(21)
بنابراين آنچه موجب شده است كه خداوند انسان را تكريم 
ــت، نه وجود اعضايي  كند وجود قوه عقل در نهاد آدمي اس
ــم و قلب و كليه و ... چرا كه تمامي  ــت و پا و چش مثل دس

اين اعضا در ساير موجودات هم وجود داشته و در برخي از 
موجودات اعضايي به مراتب قوي تر و پيچيده تر از اعضاي 
ــب كرامت آنها از  ــود دارد كه هيچ گاه موج ــان وج بدن انس
ــت. علاوه بر اين كرامتي كه به  ــده اس ــوي پروردگار نش س

انسان داده شده، مربوط به نفس انسان است نه به بدنش.
3) فروش اعضا و تغيير در خلقت خداوند

ــخص زنده،  ــه ادله بر حرمت قطع اعضاي بدن از ش از جمل
ــانها  ــت كه خداوند در انس حرمت تغيير خلقت و هيئتي اس
ــن كاري در قرآن مبغوض  ــت، چه اينكه چني خلق كرده اس
ــت: «وَلأَُضِلَّنَّهُمْ  ــمرده شده اس ــارع و مطلوب شيطان ش ش
رُنَّ  مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّ كُنَّ آَذَانَ الأRنْعَامِ وَلآََ مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّ يَنَّهُمْ وَلآََ مَنِّ وَلأَُ
ــرَ  طَانَ وَليًِّا مِنْ دُونِ االله فَقَدْ خَسِ ــيْ ــقَ االله وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّ خَلْ
ــان را گمراه مي كنم و در  ــرَاناً مُبِينًا»؛(22) «هر آينه آن خُسْ
ــان را فرمان دهم تا  ــان آرزوهاي باطل مي افكنم و آن دلش
ــكافند و آنان را فرمان دهم  ــهاي چهارپايانشان را بش گوش
ــازند، هر كس شيطان را به  تا آفريده خداوند را دگرگون س
ــاز گيرد به راستي زياني آشكار  ــت و كارس جاي خدا دوس

كرده است». 
ــيطان است و از  ــته ش در آيه فوق، تغيير خلقت خدا خواس
ــت شيطان باشد مورد  ــوي ديگر آنچه مورد امر و خواس س
ــدن به منظور  ــت. قطع اعضاى ب ــارع اس نهي و مبغوض ش
ــوب مي شود بنابراين  فروش، تغيير در خلقت خداوند محس
ــت و مورد نهي شارع  ــيطان اس ــته هاي ش اين كار از خواس

مقدس بوده و در نتيجه حرام است. 
رد استدلال

ــند و  تغيير در خلقت به طور مطلق نمي تواند ناپس
ناشي از خواست و كار شيطان باشد، چرا كه انجام 
ــي از اين تغييرات چون؛ ختنه كردن، قطع بند  برخ
ناف جنين، چيدن موهاي زايد بدن و كوتاه كردن 
موهاي سر و ريش از اموري هستند كه قانون گذار 
ــته، بلكه مأمور به  ــا را از آنها باز نداش ــه تنها م ن
ــت. بنابراين بايد مقصود از  انجام آن هم كرده اس
ــقَ االله» و همچنين تغيير در آن، نوعي خاص  «خَلْ

از خلق و تغيير باشد.
ــران در اينكه مراد از تغيير در مخلوقات الهي  مفس
ــد، ولي مي توان  ــت، با هم اختلاف نظر دارن چيس

ــخنان آنها را حول دو محور تغييرات حسي – ظاهري و  س
تغييرات معنوي – باطني گردآورد. برخي مفسران، مصاديق 
ــان و  اين تغيير محرم را كارهايي مي دانند كه مربوط به انس
ــود. از قبيل: عقيم  ــوء تصرف او در اندامهاي بدنش مي ش س
ــبه  كردن،(23) خال كوبي،(24) تيز كردن دندانها(25) و تش
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جستن مرد به زن.(26) 
ــران هم معتقدند مراد از اين تغيير، تغييراتي  گروهي از مفس
ــت معنوي و براي آن مصاديقي را ذكر كرده اند، از جمله:  اس
ــلال و تحليل حرام  ــم ح ــد يا تحري ــن خداون ــر در دي تغيي

خدا،(27) يا تغيير فطرت.(28)
ــته اند ميان اين تغييرات معناي  ــران نيز خواس برخي از مفس
ــد، نظير  جامعي را فرض كنند كه دربرگيرنده همه معاني باش
ــريع، مطلق  ــاس دين الهي اعم از تكوين و تش تغيير در اس

تغيير اعم از ظاهري و معنوي و هر تغيير ظاهري.(29) 
به نظر ما جامع ترين معنايي كه براي تغيير در خلقت مي توان 
فرض كرد، همان تغيير در فطرت و دين الهي است چنان كه 
امام صادق(ع) هم آيه را به آن تفسير كرده اند، بنابراين بايد 
ــكل و هيئت ظاهري نيست وگرنه  گفت مقصود آيه تغيير ش
تغيير در جنگل و طبيعت يا معالجه انسانها كه به تغيير شكل 
ــد، در حالي كه اين نوع  ــود و ... بايد حرام باش منجر مي ش

تفسير با ظاهر آيه صحيح به نظر نمي رسد. 
4) مثله كردن

ــله اسحاق بن عمار آمده است كه به امام صادق(ع)  در مرس
ــتم كشته شود،  گفتم: خدا در كتابش مي گويد: «هر كه به س
ــلطنت (بر قاتل) قرار داديم، پس در قتل  ما براي ولي او س
ــراف نكنيد».(30) اين اسرافي كه خدا از آن نهي فرموده  اس
است چيست؟ امام(ع) فرمودند: خدا نهي كرده از اينكه جز 

قاتل به قتل برسد، يا قاتل مثله شود.(31)
ــناد نيز روايت شده كه اميرالمؤمنين(ع) درباره  در قرب الأس
ــد كه او را بكشيد  ــكار ش ابن  ملجم فرمود: «اگر برايتان آش
ــه بن  عمار، از امام  ــه اش نكنيد».(32) در روايت معاوي مثل
ــدا(ص) هرگاه  ــول خ ــزارش مي كند كه رس ــادق(ع) گ ص
ــد، فرمانده و  ــگ اعزام كن ــكري را بر جن ــت لش مي خواس
ــاند و مي فرمود: با نام  يارانش را در كنار و اطرافش مي نش
خدا و در راه خدا به روش ملت رسول خدا برويد ... بدنش 
ــروش اعضاى بدن نيز  ــه (قطعه، قطعه) نكنيد.(33) ف را مثل

مستلزم مثله كردن اعضا بوده در نتيجه حرام مى باشد.
رد استدلال

از كتابهاي لغت استفاده مي شود كه مثله و تنكيل تنها به قطع 
ــود، بلكه اين كار كه ممكن  اعضاي مرده يا زنده گفته نمي ش
ــت قطع اعضا يا غير آن باشد، با انگيزه  ترساندن ديگران  اس
ــوند بر خود بلرزند؛ زيرا  صورت مي گيرد تا از اينكه مثله ش
ــبيه و مانند است  ــده كه به معناي ش «مثله» از مثل گرفته ش
ــت كه در مثله، تشفي خاطر، لذت  و مضمون روايات اين اس

جويي و بازيچه قرار گرفتن مثله شونده وجود دارد. 
ــود و از اين  رو قطع  پس هر قطع عضوي مثله ناميده نمي ش
عضو را در قصاص تمثيل نمي نامند، چنانچه قطع سر انسان 

ــت، بلكه اين كار را قتل گويند  زنده در همه حال تمثيل نيس
ــو او در حال جنگ تمثيل و  ــمن و قطع عض و نيز زدن دش
ــكافتن شكم زن مرده باردار براي  تنكيل نيست؛ چنانچه ش
ــن در صورت  ــد و همچني ــل نمي باش ــوزاد تمثي درآوردن ن
ــدن مقداري از بدن  ــت ميت و بري اضطرار به خوردن گوش
ــه اكل و خوردن  ــل ناميده نمي گويند بلك ــل و تنكي او تمثي

است.(34)
ــت  علاوه بر اين، چون در صدق مثله كردن، مثاليت و انگش
ــت، مثله كردن تنها بر جداسازي اعضاي  نما كردن معتبر اس
ــردن اعضاي دروني  ــدن صدق مي كند، اما جدا ك ظاهري ب
ــود. از اين  رو به اين  ــان چون كليه، مثله نخواهد ب بدن انس
دليل، براي اثبات حرمت قطع اعضاي بدن انسان در تمامي 

صورتش كافي نيست.(35) 
5) بطلان بيع ميته

ــيء نجس است مورد  فروش عضو از ناحيه اينكه ميته يا ش
ــر اجماع دارند كه  ــت و همه فقها، نيز بر اين ام ــكال اس اش
ــيء نجس و ميته صحيح نيست.(36) همچنين آيه  فروش ش
مُ وَلحَْمُ الخِْنْزِيرِ ...»؛(37) گوشت  مَتْ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةُ وَالدَّ «حُرِّ
ــت خوك بر شما حرام است، نشانگر  مردار و خون و گوش
ــد. در برخي از روايات نيز  ــياء نيز مي باش بطلان بيع اين اش
ــده است.(38)  ــان ميته اطلاق ش ــده از انس بر عضو جدا ش
ــه در آنها ثمن ميته  ــن روايات خاصي وجود دارد ك همچني
ــت. اين روايات گرچه به ميته  ــده اس ــحت» معرفى ش «س
ــروش اعضاى ميته  ــد ولي از آنها حرمت ف اختصاص دارن
ــم عرفي، اخذ  ــود. طبق ارتكاز و متفاه ــتفاده مي ش نيز اس
عوض در مقابل جسد منع شده است و متصل بودن به جسد 
ــده از بدن  ــي ندارد.(39) بنابراين چون عضو جدا ش دخالت
زنده، حكم ميته را دارد و نجس است پس فروشش صحيح 

نيست و باطل مي باشد. 
رد استدلالها

براي اثبات بطلان خريد و فروش ميته به اجماع موجود در 
سخنان برخي اصحاب متقدم و متأخر تمسك شده است. بر 
فرض وجود اجماع، اين اجماع محصل بوده و مدركي است 
ــت؛ زيرا مدرك اجماع  ــف از قول معصوم نيس بنابراين كاش
ــد، در مورد رواياتي هم  كنندگان از آيات و روايات مي باش
ــيء نجس از آنها استنباط شده، بايد گفت:  كه بطلان بيع ش
اين خصوص انصراف به جايي دارد كه از مال فروخته شده 
نتوان منفعت عقلايي مشروع برد ولي با پيشرفت علم پزشكي 
ــا، اين ادله ديگر مانع به  ــكان بهره برداري از اين اعض در ام
ــيخ انصاري نيز فرموده اند  ــمار نمي آيند، همان طور كه ش ش
ــت بلكه از آن  ــت به تنهايي مانع خريد و فروش نيس نجاس

جهت است كه شيء نجس منفعت عقلايي ندارد.(40)
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ــيه، ج2،  ــب در حاش ــالة لاضرر، واقع در آخر مكاس 12. رس
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16. مجمع البيان في  تفسير القرآن، ج3، ص289.
17. فقه و احكام پزشكي.

ــش از درآوردن عضو آن را  ــلاوه بر اين اولاً: مي توان پي ع
ــه نخواهد بود. ثانياً:  ــت و در اين صورت فروش ميت فروخ
ــت و مقصود آنها  ــروش ميته از بحث ما منصرف اس ــه ف ادل
چيزي است كه روح از آن بيرون آيد و در معرض فروپاشي 
ــروع  ــا آنچه امكان پيوند و ش ــرار گيرد. ام ــيدگي ق و پوس
ــت  ــت، اطلاق ميته بر آن درس ــاي حياتي در آن اس فعاليته
ــخن در  ــود. اما س ــامل آن نمي ش ــت و يا حكم ميته ش نيس
ــت كه فروش پس از قطع و سرد  نجس بودن عضو آنجا اس
شدن عضو باشد؛ زيرا پيش از سرد شدن نجس نيست.(41) 
ــيء نجس  ــن نمي توان فروش اعضا را فروش يك ش بنابراي
ــت و احكام راجع به آنها را بر فروش اعضا هم  يا ميته دانس

بار كرد. 
حكم گرفتن پول در برابر عضو

ــد كه عضو ملك شخص  اگر دليل جواز قطع عضو اين باش
ــرف در آن را دارد. در اين صورت  ــت يا مالك حق تص اس
ــه هر كس كه  ــت و مي تواند ب ــس از قطع نيز ملك او اس پ
ــد؛ همچنين فروش عضو صحيح است،  بخواهد آن را بفروش
ــويم عضو ملك شخص نيست ولي حق استفاده  اگر قائل ش
ــخص مي تواند در مقابل مال از حق  ــرا ش از آن را دارد؛ زي
استفاده خود از عضوش بگذرد و اگر دليل جواز قطع عضو 
ــد، اين گونه دليلها  اضطرار و حفظ نفس غير و امثال آن باش
مانع گرفتن پول در برابر قطع عضو نيست؛ زيرا رفع اضطرار 
ــود، پس وجهي  ــظ نفس مؤمن با فروش محقق مي ش و حف
ــتاند. دليلي كه ممكن است  ــان  بهاي آن را نس ندارد كه انس
ــه عنوان عوض در  ــي بر اينكه گرفتن مال ب ــود مبن ارائه ش
ــت، اين است كه بگوييم انسان  مقابل فروش عضو جايز نيس
مالك اعضايش نيست و بيع آن گونه كه فقها گفته اند متوقف 
ــان چيزي را  ــت انس ــت، پس چگونه ممكن اس بر ملك اس
ــد؟ در جواب مي گوييم كه اولاً ما  ــت بفروش كه مالك نيس

ــم، صرف نظر از  ــان بر اعضايش را ثابت كردي مالكيت انس
ــبت به نفسش قرار  ــان نس اين، ولايتي را كه خدا براى انس
ــردن از اعضايش و اولويت او،  ــان در بهره  ب داده و حق انس
انسان را قادر مي سازد كه از اين حق در برابر مال صرف نظر 

كند.(42) 
ــر نيز گرفتن عوض به خصوص  از نظر برخي فقهاي معاص
ــلماني متوقف بر آن عضو باشد، صحيح  زماني كه نجات مس
ــتاني، آيت االله بهجت و آيت االله  ــت، از جمله آيت االله سيس اس
ــتند.(43) با وجود  ــن نظر هس ــيرازي قائل بر اي ــكارم ش م
ــميت  ــن در قانون پيوند اعضا، فروش اعضاى بدن به رس اي
ــت هبه  ــده و آنچه بر طبق اين قانون مجاز اس ــناخته نش ش

اعضا است. 

نتيجه گيرى
ــل گرديد: همان طور كه  ــد اين نتيجه  حاص از آنچه گفته ش
ــت دارد، به طريق  ــبت به اموال خود حق مالكي ــان نس انس
ــبت به اعضاى بدنش نيز داراى اين حق مى باشد و  اولى نس
ــم از بيع، اجاره، صلح،  ــه تصرفى مادى و حقوقى اع هرگون
ــد، براى  ــرع آن را منع نكرده باش ــه و ... تا جايى كه ش هب
ــوب مى شود. بنابراين فروش اعضاى بدن  مالك مجاز محس
ــت چرا كه رد و منعى از طرف شارع  على القاعده مجاز اس
ــيده، جز در موارد خاصى نظير اعضايى كه  راجع به آن نرس
ــدن مى گردد مثل فروش قلب و  ــش منجر به كشته ش فروش
مغز كه به دليل حرمت انتحار جايز نيست و نيز اعضايى كه 
ــش ضرر قابل توجهى بر جسم انسان وارد مى كند، به  فروش
ــامحه نباشد. مثلاً فروش  طورى كه آن ضرر عرفاً قابل مس
ــتها و پاها به دليل حرمت اضرار به جسم حرام و ممنوع  دس

است.

پى نوشتها
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